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درباره نمایشگاه عکس مشاهیر موسیقی ایران 
شاخه گلی کوچک

نمایشــگاه های فروغ بهمن پــور، هربار اتفاقی  �
تازه اســت. عکس هایش هیچ گاه تازگی شان را از 
دست نمی دهند چراکه از دل هزار کشوی تاریک و 
دوراز دسترس بیرون آمده اند و با زیباترین خاطرات 
از درخشــان ترین دوران رونــق ادبیــات آهنگین 
(موســیقی و کلام موزون) ایــران پیوند دارند، اما 
هر نمایشگاهش، رویدادی دیگر است؛ حتی برای 
افــرادی که بیــش از یک بار به دیــدن آن رفته و 

عکس ها با آن قاب ها برداشته اند.

فــروغ بهمن پور، گــردآوری ایــن عکس های 
نفیس و دیدنی را زمانی آغاز کرد که شرایط بسیار 
توان فرسا بود. اما فضای زیستی  ما به اندازه امروز 
توانفرســا نبود. امروز کاملا برعکس دیروز است. 
منظورم شــرایط کار اســت. اســباب تبادل سریع 
اطلاعات و به اشتراک گذاشــتن همگانی عکس ها 
و مطالب به حدی ســریع اســت که ۱۵، ۲۰ سال 
پیش، وصفــش مثل قصه های تخیلــی بوده اما 
تکنولــوژی امروز، مــرز بین تخیــل و واقعیت را 
برداشــته اســت. بهمن پــور در آن ســال ها، یک 
خانم معلم ســاده در دبســتان های جنوب شهر، 
یک شیفته و شــیدای موسیقی عصر طلایی رادیو 
(۱۳۵۷-۱۳۳۴) بــود کــه جــز نیروی عاشــقی 
واقعا هیچ ســرمایه ای نداشــت. همیــن نیروی 
درونی و خلوص خواهرانــه وی بود که جماعت 
موســیقی دان های ضربه خورده از اجتماع و غالبا 
منــزوی را مجــاب کــرد کــه درِ صندوق خانه  ها 
و آرشیوهایشــان را بــه روی او بگشــایند و آنچه 
عمری با وســواس فراوان مراقبت کــرده بودند، 
به او بســپارند که ببــرد، عکس بگیــرد و به آنها 
بازگردانــد. جلــب این اعتمــاد عمیــق، صبری 
طاقت ســوز و تداومــی ســنگین را می طلبید که 
هیچ کدام از ما، هم دوره های فروغ در آن ســال ها 
و آن فعالیت ها به اندازه او نداشــتیم و هنوز هم 
نداریم. کار بسیار دشوار بود. هنوز عصر آنالوگ با 
همه زیبایی ها و همــه محدودیت هایش در ایران 
حکم فرمایی می کرد. امــروز با یک کلیک موبایل، 
از روی هر تصویری، نســخه دوم تهیه و به سرعت 
برق در سراسر جهان دیده می شود. در آن روزگار، 
رفت وآمد بــه عکاســی های غالبــا نامطمئن در 
امانتداری، صرف هزینه زیــاد برای عکس برداری 
و چــاپ  روی کاغذ، صرف هزینــه رفت وآمد بین 
منازل اهل موسیقی در گوشه و کنار شهر، همه و 
همه وجود داشــتند و نمی شد از زیر بار آنها شانه 
خالــی کرد. از طــرف دیگر، روند درگذشــت های 
پیاپی موســیقی دان ها از اوایل دهه ۱۳۷۰ سرعت 
گرفته بود و با درگذشت هرکدام از آنها،  دستیابی 
به عکس هایشــان مشکل و گاه غیرممکن می شد. 
بعضی از خانواده های بدون علاقه های فرهنگی، 
بلافاصلــه عکس ها و اســناد و حتــی لوح های 
افتخار بزرگ خانواده را به شــکل زباله پشــت در 
می گذاشــتند. برخی دیگر، پخش و پلا می  کردند. 
گروهی دیگر، با توهمی بیمارگونه، فکر می کردند 
که گنج پیدا کرده اند و مبالغ غیرقابل تصوری برای 
مشــتی عکس سیاه و ســفید حاوی افرادی غالبا 
ناشناخته طلب می کردند. در چنین وضعی بود که 
فروغ بهمن پور آغاز کرد و به انجام رســاند. بدون 
هیچ پشتوانه ای، تنها با حقوق ناچیز کارمندی که 
آن هم گهگاه به لطف مســئولان بســیار مسئول 
برخــی نهادها، قطع یا کم می شــد! تــا جایی که 
می دانم هنوز وضعیت اســتخدامی او مشــخص 
نیست. عشق بی شــائبه و ایثار واقعا غیرقابل باور 
خانم بهمن پور را وقتی می شود درست تصور کرد 
که حقایقی چند آشــکار شــود؛ ازجمله اینکه او 
هیچ گاه از ایــن عکس ها که تمام نیروی جوانی و 
درآمد ماهانه اندکش را صرف گردآوری آنها کرده 
بــود، انتفاعی نبرد و حتی آنها را بخش بخش به 
برخی از محققان بخشــید؛ از جمله خود من که 
چندین حلقه ســی دی حاوی عکس های زیبای او 

را دارم و در کتاب هایم به کار رفته اند.
خانم فروغ بهمن پور، که موســیقی دان است 
نه موسیقی شــناس و نه مصدر امری در مناصب 
اداری و نه وابسته به بخش خصوصی که توانمند 
و پول مند و پرادعاســت. با این حــال یک تنه و با 
دســت خالی تنها بــا نیروی انکارناپذیر عشــق و 
پیگیــری کاری کرده کــه تاریخ نگاری موســیقی 
ایران برای همیشه و در همه حال مدیون اوست. 
نمایشــگاه هایش، محملی هســتند بــرای اینکه 
حضــور بی غل وغــش او را در کنــار عکس های 
گردآورده اش ببینیم و در حد شــاخه گلی کوچک، 
نه از شخص او بلکه از عشقی این چنین خواهرانه 
و ایثارگرانه تشکر کنیم. به قول آن بزرگ: دعا کنید 
که عاشق تمام خواهد شد. گویا این بار کرمان قلب 

تپنده و گرم ملک ایران، میزبان اوست.
۳ مرداد ۱۳۹۵

یادداشت روز

اِلیت و گمان ما

جو کافه هنوز ســنگین اســت. همه همچنان  �
ســوگوارند. چند پوستر از «کیارســتمی» به دیوار 
زده اند. در همه عکس ها درحال خندیدن اســت. 
دســت چپی می پرســد: «هفته پیــش نبودی؟» 
دست راســتی می گوید: «کســالت داشــتم. نشد 
بیایم». دست چپی می گوید: «من یک عذرخواهی 
به تو بدهــکارم به خاطــر قضاوت اشــتباهم». 
برمی خیزد و روی او را می بوسد. می گوید: «حلالم 
کن». دست راســتی خنــده اش گرفتــه می گوید: 
«خیلی بد کــه نگفتی؟». دســت چپی می گوید: 
«گاهــی از فــرط انــدوه آدم دلــش می خواهد 
دق دلی اش را ســر کســی خالی کند؛ تو نبودی. 
شــاید اگر می بودی این طور نمی شــد. هرچند که 
رفتارم توجیه شــدنی نیســت. واقعا ببخشــید». 
دست راســتی ســری تکان می دهــد. موضوع را 
عوض می کنــد و می گوید: «فیلم ســاز جوانی را 
به خاطر عارضه مغزی به شــکل اورژانســی به 
بیمارستان برده اند؛ درآنجا به همراهانش گفته اند 
برای ایشان جراح نداریم. حتی برای انتقالش به 
بیمارستانی دیگر هم به آنها آمبولانس نداده اند. 
همراهانــش گفته اند ســاعت ها او را بلاتکلیف 
در همــان وضعیت رهــا کرده انــد و اعتنایی به 
حــال او نداشــته اند!». دســت چپی حیــرت زده 
می گوید: «توی همیــن چندروز بعد از حرف های 
مهرجویــی؟» دست راســتی غمگیــن می گوید: 
«همین دو، سه شــب پیش». دست چپی با همان 
حیرت می گوید: «باورم نمی شــود. از یک مشــت 
آدم تحصیل کرده این رفتارهای تلافی جویانه بعید 
است. چه این طرف، چه آن طرف». مکث می کند 
بعد از لحظــه ای می گوید: «آخر فکــر نکرده اند 
دراین میان ممکن اســت جان کسی گرفته شود؟! 
آقــای مهرجویــی دغدغــه ای را در وضعیــت 
آشفته حال سوگواری بیان کرد. او سوگوار دوست 
و همــکار خود بود. چرا بایــد این همه دامنه پیدا 
کند؟ واقعا خطرناک نیســت؟». دست راستی که 
امــروز کاملا آرام اســت، به دســت چپی دلداری 
می دهــد و می گوید: «تــازه گروهــی از جراحان 
می خواســته اند بیانیــه بدهند کــه از این پس، از 
جراحی هنرمندان خــودداری خواهند کرد. وزیر 
بهداشت آنها را پس از ســاعت ها بحث متقاعد 
کــرده که بیانیه منتشــر نکنند». دســت چپی که 
بیشــتر بر حیرتش افزوده شــده می گوید: «واقعا 
کار به آنجا هم کشــیده اســت؟». دست راســتی 
فنجــان قهوه را به او تعــارف می کند و می گوید: 
«هــم این طرفی هــا و هم آن طرفی هــا همه از 
قشــر الیت جامعه اند. از چنین افــرادی بعید به 
نظر می رســد». دســت چپی که هنــوز بهت زده 
است، می گوید: «مشــکل از نپذیرفتن خطا است. 
کســی حاضر به عذرخواهی نیســت. اساسا اهل 
عذرخواهی نیســتیم. اهل تصحیح و جبران. این 
مشکل سال هاست با ما هست. با اینکه بارها زیان 
دیده ایم اما باز هم ادامه می دهیم. نمونه اش بسیار 
است. حتی گاهی خسارتش در حد تخریب منافع 
ملی اســت اما باز هم نمی گوییم اشتباه کرده ایم، 
با پافشــاری درصــدد توجیهــش بــر می آییم».  
با کنجکاوی می گویــد: «منظورت  دست راســتی 
دکتر ما که نیســت؟» دســت چپی می گوید: «چرا 
هست. صحبت از خسارت ملی است. ایشان حتی 
برای یک بار هم که شــده به خاطر خطا هایش از 
مردم عذرخواهی نکــرد. کرد؟ مردم تحریم ها که 
یادشان نرفته. بالارفتن سرسام آور قیمت سکه، ارز 
و ســقوط ارزش پول ملی و البته انبوه مشــکلات 
که آواری شــد بر ســر همه. خطا در آن ســطح، 
خسارتش به مراتب ســنگین تر و هولناک تر است. 
اختلاس سه هزار میلیاردتومانی همان موقع اتفاق 
افتــاد و اعضــای کابینه ای که بعد ها دســتگیر یا 
تحت تعقیب قرار گرفتند. اینها برای عذر خواهی 
کافی نیســت؟». دست راســتی که آرامشش را از 
دســت داده با صدای لرزان می گوید: «دوســتان 
شــما عذرخواهی می کنند؟». دســت چپی که از 
به هم ریختن وضع طرف مقابلش خنده اش گرفته 
می گوید: «بابت فیش هــا عذرخواهی کردند؛ باید 
هــم می کردند. حتی اگر خطا از ســر غفلت بوده 
باشــد. هر چند که خودت خوب می دانی ریشــه 
ایــن موضوع برمی گشــت به دولت دکتر شــما». 
دست راســتی که جلو خود را گرفته تا از کوره در 
نرود، با دندان قروچه می گویــد: «به چه دلیل؟». 
دســت چپی خونســرد و آرام می گوید: «به دلیل 
انحــلال ســازمان برنامه و بودجه؛ ســازمانی که 
سال ها بر مکانیســم توزیع بودجه نظارت داشت. 
دکتر شــما نظارت را برداشــت تا بتواند هشــت 
ســال بی هیچ نظارتی بودجه دراختیــار را هزینه 
کند. در آن ســطح دیگر صحبت بر سر خسارت بر 
یک فرد نیســت، صحبت از خســارت بر یک ملت 
اســت». دست راســتی با لحن تند می گوید: «این 
حرف ها را به خاطر ترس از آمدن ایشان می زنید. 
می ترســید». دست چپی به همان آرامی می گوید: 
«بله می ترســیم. اما نه از خودش. از عواقبش». 
دست راســتی روی میز می کوبــد و از جایش بلند 
می شــود تا کافه را ترک کند. دست چپی با لبخند 
به او می گوید: «گمان می کردم شــما از قشر الیت 

جامعه هستید، دکتر!».

مشترى کافه خیابان وسط
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 میرعلیرضا میرعلى نقى
 مهرداد حجتى

شــرق: ماجرای «تیزر»ها از کلاف ســردرگم هم 
گذشــته اســت. این روزهــا یک بار دیگر شــنیده 
می شــود  صداوســیما پلان های مربوط به مریلا 
زارعی را از تیزر فیلم «دختر» حذف کرده اســت. 
هنوز یک مــاه از فراخوان  گروهي از تهیه کنندگان 
به دستگاه قضا براي پاسخ دادن به چرایی پخش 
آگهي فیلم هایشان از شــبکه «جم»  نگذشته که 
خبر می رســد در، بــر همان پاشــنه می چرخد و 
«ســیما» همچنان نمی خواهد موضعی قانونمند 
و شفاف در قبال تیزرها و سینماگران داشته باشد؛ 
هرچند این ســازمان همان یک مــاه پیش وعده 
پخش تیزرها را داده بود. حذف یک بازیگر از تیزر 
یک فیلم در حالی اتفــاق می افتد که در روزهای 
گذشــته پخش دوبــاره تیزر فیلم هــاي ایراني از 
تلویزیون ماهواره اي «جم» به نگراني مســئولان 
و اهالي ســینما دامن زده اســت. ســینماگران از 
چگونگی پخش تیزرهایشــان بی خبرند، اما از این 
اتفاق ناراضی هم نیســتند. رضــا میرکریمی که 
درحال حاضر فیلم ســینمایی «دختر» را در اکران 
سینماها دارد، مدتی قبل در گفت وگویی، از فضای 
تبلیغاتی فیلم ها صحبــت کرد و گفت: «فیلم ما 
تبلیغات جدی نداشت و تیزرها اکثرا در تلویزیون 
رد شــدند و در نهایــت یک تیــزر بی خاصیت که 
خیلی بار علمی ندارد و تنها اطلاع رسانی می کند، 

در تلویزیــون پخش می شــود. به پخــش ترانه 
محســن یگانه ایراد گرفتنــد و گفتند از تیزر حذف 
شــود؛ ترانه ای که از رادیو پخش می شود و خود 
من بارهــا آن را شــنیده ام، اما باید حذف شــود. 
اهمیت اصرار به اینکه ظاهرسازی کنیم و چیزی 
را کــه وجود دارد نبینیم و بگوییم بقیه هم نبینند 
نتیجه اش این می شود که تلویزیون مخاطب خود 
را از دست بدهد و فضای مجازی که عددی نبود، 
رقیــب قدرتمندی برای آن شــود». مریلا زارعی، 
از بازیگــران این فیلم ســینمایی، نیز بــا انتقاد از 
اطلاع رســانی فیلم هــای ســینمایی در تلویزیون 
کشورمان و سانسور تیزرهای فیلم «دختر» گفت: 
«نمی شــود گفت فیلم ما تبلیــغ تلویزیونی ندارد 
چون هرازگاهی چند پلان پخش می شود و از بس 
در این باره حرف زده ایم دیگر خاصیتش را از دست 
داده است. با وجود اینکه به اندازه توانم برای این 
سینما زحمت کشیده ام، اما نمی دانم چرا باید در 
فیلمی بازی کنم که در ســینماهای کشور نمایش 
داده شــود اما بعد بگویند پلان های شما در تیزر 
تلویزیونی پخش نمی شــود». اینکه به چه دلیل 
شــبکه های ماهواره ای بار دیگر به سراغ تبلیغات 
فیلم های ســینمایی رفته  اند مشخص نیست، اما 
باید دید آیا این کلاف ســردرگم زمینه ســاز ایجاد 

تنش هایی در سینما خواهد شد یا خیر؟

شرق: ابوالحســن داوودی که سابقه مدیرعاملی 
خانه ســینما را دارد و یک  بــار در اواخر دهه ۷۰، 
طرح ایجاد آکادمی سینمای ایران در دوره ای که 
او عضو هیأت مدیره خانه ســینما بود، تصویب و 
به طور آزمایشــی اجرا شــد، آیین نامه جدید خانه 
ســینما را «اختراعی دوباره» می داند.این نویسنده 
و کارگردان ســینما، در گفت وگو با ایســنا با بیان 
اینکه «در امور صنفی بیشــتر گرفتار پســرفتیم تا 
پیشــرفت»، اظهار کرد: به جای اینکه مســائل در 
طول ســال ها و با توجه به تجربیــات قبلی بهتر 
شــود، همه چیز قرار اســت از نو اختراع شــود! 
بحث آکادمی حدود ۱۷ ســال است که در صنف 
مطرح اســت؛ یعنی از زمانی که مرحوم سیف االله 
داد، به هیأت مدیره خانه ســینما آمد و من هم در 
آن هیأت مدیــره عضو بودم و بعد از آن این بحث 
مطرح بوده و جلسات متعددی را درباره آن بحث 
کردیم. بعد هم یک شورای سیاست گذاری، حدود 
یک  ســال روی این موضوع کار کــرد و یک دوره 
هم به طور آزمایشــی این طرح اجرا شــد و حتی 
کارت هایی برای اعضا صادر و قرار شد به شیوه ای 
سیستماتیک، اعضای آکادمی در طول سال بتوانند 
از نمایش های ســینماها به طور مجانی استفاده 
کننــد.داوودی با تأکیــد بر اینکه برای ســنجش 
فیلم ها، باید در بهترین شرایط ممکن آنها را برای 

اعضــای آکادمی نمایــش داد، گفــت: باید تمام 
امکاناتــی که فیلــم دارد برای اعضــا قابل دیدن 
باشــد و این حداقل چیزی اســت که داوران باید 
داشته باشــند. به همین دلیل اعضای آکادمی، هم 
می توانند فیلم را از خــود تهیه کننده ها بگیرند و 
هم در سینماهای استاندارد شهر ببینند. او درباره  
شــکل اجرای آکادمی و انجام داوری نیز توضیح 
داد: «در سیســتم آکادمی، برای داوری فیلم هایی 
کــه در طول ســال به نمایــش درمی آینــد، باید 
شــرایط ویژه ای برای اعضا ترتیب داده شود تا در 
حالت استاندارد فیلم ها را ببینند و قضاوت کنند. 
اگــر هم کســانی موفق به دیدن فیلمی نشــدند، 
کمیته اجرائی آکادمی باید بتواند شــرایط نمایش 

استاندارد را برای اعضا فراهم کند». 
این کارگــردان در پایان با بیان اینکه فیلم «رخ 
دیوانه» از طرف مســئولان جشن برای حضور در 
هجدهمین جشن خانه سینما دعوت شده است، 
اظهــار کرد: از آنجا که مــن در دوره قبل هم این 
فیلم را در جشــن خانه سینما شرکت نداده بودم، 
چون می خواســتم فضا برای جوان ترها باز باشد، 
دوســتان لطف کردند و دوباره فیلــم مرا دعوت 
کردند اما در این دوره هم به همان دلیل و ابهامی 
که در شیوه داوری و آیین نامه جشن وجود داشت، 

از دوستان عذرخواهی کردم. 

حذف مریلا زارعی از تبلیغ فیلم «دختر»
بازگشت تیزرهاى گزینشى به «سیما»

با انتقاد از عدم پیشرفت صنفی
اعتراض «داوودى» به جشن خانه سینما

سحر آزاد: ســکوت احمد عالی بعد از سال ها شکسته 
شد. عکاســی که کم گفت وگو می کند و کمتر از آن در 
مجامــع هنری حضــور دارد، به بهانــه نمایش برخی 
از آثــارش به گالری امکان آمــد هرچند در تمام مدت، 
ســرش پایین بود و حتی زمانی که از او درخواست شد 
تا صحبت کند، بیشتر به تشکر از دوستان و اطرافیانش 

پرداخت. 
احمــد عالــی، نقاش و عکاســی کــه او را یکی از 
عکاســان تأثیرگذار جریان عکاســی می داننــد، بعد از 
سال ها سکوت، در مراسمی که برایش برگزار شده بود، 
حاضر شد. آخرین نمایشــگاه او سال ۸۹ با نمایش ۴۰ 
اثر از سال های ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۸ در گالری ماه مهر برگزار 
شــد. در کنار این نمایشــگاه «کتاب عالی» نیز رونمایی 
شــد و بعد از شش سال بار دیگر از تعداد اندکی از آثار 
او شــامل چند عکس و نقاشی به همراه کتاب «جناب 
عالی» که از سوی نشــر نظر منتشر شده، عصر جمعه، 

اول مرداد در گالری امکان رونمایی شد. 
قرار بود ســخنرانی ســاعت ۲۰ آغاز شود اما پیش 
از آن احمــد عالــی در حیــاط گالــری نشســته بود و 
کتاب هایی را که دوستدارانش خریده بودند، امضا کرد. 
در میــان آنها که این کتاب را خریدند، نه تنها عکاســان 
شناخته شده بلکه دانشجویان رشته عکاسی نیز بودند. 
اندکی قبل از شروع ســخنرانی، احمد عالی به فضای 
داخلی گالری رفت و محمودرضا بهمن پور، مدیر نشــر 
نظــر و مهران مهاجر، عکاس در کنــار او قرار گرفتند تا 

درباره او صحبت کنند. 
بهمن پور که نشــر کتاب «جناب عالــی» را برعهده 
داشــت، با ذکر خاطره ای از نشان دادن کتاب به عباس 
کیارســتمی، کارگردان شناخته شــده ایرانــی که تیرماه 
ســال جاری درگذشــت، روایت خود را از انتشار کتاب 
احمد عالی شرح داد: «روزی که نخستین نسخه کتاب 
منتشــر شــد، به آقای عالی زنگ زدم و اجازه گرفتم که 
نســخه ای از این کتاب را برای آقای کیارســتمی ببرم. 
این اتفــاق اول تیرماه امســال روی داد که تولد عباس 
کیارستمی بود. خب همه از حال وروز او خبر داشتیم و 
می دانســتیم چه وضعی دارد. کیارستمی روی تختش 
در کنار پنجره ای رو به حیاطی با درختان سرســبز، دراز 

کشیده بود. روزهایی بود که بیماری همچنان او را آزار 
می داد و قدرت بلندکردن اشیا برایش سخت بود؛ مثلا 
می گفت چقدر این قاشــق سنگین شــده است. درباره 
کتــاب احمد عالی نیــز که برای همه ما ســنگین بود، 
همین طور بود».او با یادآوری آن روز افزود: «کتاب را باز 
کردم و تا انتهای آن را ورق زدم، کیارستمی گفت: «چه 
عکاس بــزرگ و چه عکس های خوبی». به یک عکس 
خیلــی توجه کرد و آن عکس گاوهای احمد عالی بود. 
خندید و گفت: «چقدر این عکس ها زیبا شــده است». 
گفتم از عکس های گاوهای شــما زیباتر شــده است و 
خندیــد. من پیام احمد عالی را برایش برده بودم؛ چون 
خیلی مایل بود کیارســتمی را ببیند و به دلیل پله های 
منزل کیارســتمی، رفتن به خانه او برایش سخت بود. 
یاد و نام او گرامی باد».مدیر نشر نظر پس از آن به تأثیر 
احمد عالی اشــاره کرد: «برای ما که در این روز در برابر 
مرد بزرگی در فرهنگ ایران می خواهیم صحبت کنیم، 
کار ساده و آسانی نیست. احمد عالی در دهه ۴۰ نقش 
نقاشــی را ایفا کرد که شــاید هیچ کس به انــدازه او تا 

امروز ایفا نکرده است. در دوره ای که مفهوم عکس در 
ساده ترین شکل موجود از سوی اندک افرادی ارتقا پیدا 
می کــرد، احمد عالی فرهنگ جدیــد تصویری در ایران 
را ایجاد کرد. در واقع درک همه ما را نســبت به پدیده 
عکس و تصویر ارتقا داد. او هنر را به صنعت عکاســی 
ایــران افزود؛ به نحوی که پایه های توســعه عکس در 
ایران شــکل گرفت. با وجود اینکه هیچ وقت در هیاهو 
نبود و بسیار آرام و آهســته کارش را انجام داد و شاید 
نســبت به خیلی های دیگری که اسم و رسم بیشتری از 
او داشتند، او چنان قدرتمند و غنی در حوزه هنر جایش 
را باز کرد که قطعا تأثیر او را در سال های آینده و به طور 

گسترده باید بررسی کرد».
بهمن پــور صحبت هایش را چنین پایان داد: «به یاد 
دارم یکی از مسئولان مهم Asian Society در برابر کار 
درخشان بخاری یا خودنگاره احمد عالی که متعلق به 
سال ۱۳۴۳ است، گفت یکی از درخشان ترین آثار هنری 
ایران در صد ســال اخیر است و درخشش احمد عالی 

در آن اثر به نظر او این بود که جلوتر از زمانه است».

مهران مهاجر، عکاس و از دوستان عالی درحالی که 
بیان کرد سخت است مقابل احمد عالی سخن بگوید و 
چند ثانیه مکــث کرد تا بغضش را فرو دهد، با صدایی 
لرزان ادامه داد: «مقابل سکوت احمد عالی حرف زدن 
مشــکل است. نزدیک به ۳۰ سال است که عکس هایی 
می گرفتم و آقــای دهقانپور گفت عکس ها را به احمد 
عالی نشان بده و از همان جا ۳۰ سال شد که کنار احمد 
عالی و مینا جان (مینا نوری، همسر احمد عالی) بودم، 
شــنیدم، دیدم و یاد گرفتم. من نه در مقامی هستم و نه 
در جایگاهی که بتوانم درباره کار احمد عالی قضاوتی 
کنم، فکر می کنم ارزش کار او در ۶۰ سالی است که در 
حوزه نقاشــی و عکاسی کار کرده، در راه هایی است که 
باز کرده و این راه هــا اکنون پیش روی من و خیلی های 
دیگر، چشم اندازهایی را باز کرده است». او سپس عالی 
را تأثیرگذارترین عکاس دهه های ۴۰ و ۵۰ توصیف کرد: 
«یک جایی صحبتی درباره عکاســی دهه های ۴۰ و ۵۰ 
بود، گفتم شاید بشود این ادعا را کرد که عکاسی هنری 
در این دو دهه مساوی احمد عالی است و فکر می کنم 
ادعای گزافی نباشــد. این راه را احمد عالی ادامه داد و 
می دهد. او عکاسی را در کندوکاو با معنا و ذات عکاسی 
می دید؛ اگر عکاسی را در فشردگی زمان و مکان تعریف 
کنیم، کار احمد عالی بســط زمان و مکان بوده اســت؛ 
مثل بخاری که از همان دوران در کارهایش می بینیم».
آخرین سخنران مراســم هم احمد عالی بود. او که در 
تمــام مدت ســخنرانی های دیگران و خودش ســرش 
پایین بود و جز در لحظه هایی اندک سرش را بالا نیاورد، 
گفت: «واقعا حرفی ندارم جز سپاسگزاری. شاید کتاب 
اولم که به همت بهمن پور منتشــر شــد، ریسک بزرگی 
بــرای او بود. این کتاب من را تشــویق کــرد که دوباره 
کارهایی را که می توان نشان داد، جمع آوری کنم و این 
کار باز هم به همت بهمن پور و کمک دوســتان خیلی 
نزدیکم مانند مینا و مهران مهاجر انجام شــد. دانه دانه 
نام کســانی را که در نشــر این کتاب کمک کردند، اسم 
نمی برم اما سپاســگزار همه این آدم ها هستم. متأسفم 
چون اگر ۱۰، ۱۵ سال زودتر این اتفاق می افتاد من سرپا 
بودم و می توانســتم خیلی از محبت هایی را که در این 

سال ها شده است، جبران کنم».

در ستایش «احمد عالی»، پس از سکوت چندساله اش

چه عکاس بزرگ و چه عکس های خوبی

 کار مشترک ایران و هلند با موضوع مهاجرت غیرقانونی
«کروماکی» در حضور ترانه علیدوستى روي صحنه رفت

شرق: آتیلا پسیانی، ترانه علیدوستی، دکتر محمدرضا خاکی و فاطمه 
نقوی به تماشای کروماکی نشستند. نمایش «کروماکی» به کارگردانی 
ماریــن ون هولک با موضوع مهاجــرت غیرقانونــی از ترکیه به یونان 
در خانــه نمایــش «دا» روی صحنه رفته اســت.بازیگران این نمایش 
به ترتیب حروف الفبا بابک بیگ زاده، خســرو پسیانی، نگین تبرا، حدید 
تقی یار، دیبا خاتمی، مینا درودیان، امیرحســین طاهری، شــهریار فرد، 

پریســا مقتدی، مینا ملک محمدی و میثم میرزایی هســتند.عوامل این 
اثر نمایشــی عبارت اند از کانسپت، طراح و کارگردان: مارین ون هولک، 
مشــاور هنــری: آروند دشــت آرای، مدیر پــروژه، دســتیار کارگردان و 
برنامه ریز: امین یزدانی نژاد، منشی صحنه: رومینا دواچی، دستیار طراح 
لباس: هدا ابراهیم پور، گرافیست: گل مریم یزدانی نژاد، روابط عمومی و 
مشاور رسانه ای: آیدا اورنگ، عکاس: آزاده امیرخان، تبلیغات مجازی: 

بیتا مختاری.این نمایش کار مشــترکی با کشــور هلنــد و با همکاری 
کمپانی «استت» با گروه «کمپاني هنرهاى اجرائی ویرگول» و همچنین 
خانه نمایش «دا» اســت.تاکنون هنرمندانی مانند امیرحســین ترابي، 
میلاد موحدي، میلاد باقري، مهدي موســي خواني، کاظم ســیاحي و 
ابوالفضل کاهاني به تماشــای کروماکی نشســته اند. بلیت فروشی این 

نمایش از طریق سایت تیوال یا مراجعه حضوری صورت می پذیرد.

محمد حسینی، دبیر تحریریه نشــر ثالث، از برگزاری 
مراسم رونمایی دو مجموعه داستان «هیولاهای خانگی»، 
«گربه ســاکن چنار» و رمان «آنها که ما نیستیم» خبر داد. 
حسینی به ایبنا گفت: برای معرفی آثار جدید نشر ثالث به 
مخاطبان حوزه ادبیات، مراسم رونمایی از سه کتاب جدید 
نشر ثالث با عنوان های «هیولاهای خانگی»، «گربه ساکن 
چنار» و «آنها که ما نیســتیم» در کتاب فروشی نشر ثالث 
برگزار خواهد شــد. وی ادامه داد: این مراســم از ساعت 
۱۸ روز چهارشــنبه ششم مرداد (امروز) با حضور یونس 
تراکمه، محمود حســینی زاد، ارســلان فصیحی و حسن 
میرعابدینی در کتاب فروشی ثالث به نشانی تهران، خیابان 
کریم خان زند، بین ماهشــهر و ایرانشــهر برگزار می شود. 
دبیر تحریریه نشــر ثالث در توضیح این ســه کتاب گفت: 
دو کتاب «هیولاهای خانگی»، نوشــته فرشته احمدی و 

«گربه ساکن چنار» نوشته محمد بکایی مجموعه داستان 
اســت که در روزهای گذشته منتشر شــده و «آنها که ما 
نیستیم» نیز رمان خودم است که در آخرین روزهای سال 
۹۴ راهی بازار نشــر شد. وی افزود: «هیولاهای خانگی»، 
شامل هشــت داســتان کوتاه اســت؛ کتاب آدم هایی را 
که ممکن اســت در طول شــبانه روز با آنها برخوردهای 
کوتاهی داشته باشید به طور دقیق و موشکافانه بررسی 
کرده اســت. «گربه ســاکن چنار» نیز مجموعه داستانی 
بســیار زیبا و جذاب به قلم محمد بکایی است که بدون 
شــک مخاطب با آن ارتباط برقرار خواهد کرد. حسینی با 
اشاره به کتاب خودش گفت: «آنها که ما نیستیم» دومین 
رمان من است و به مسائل روز جامعه می پردازد. در این 
رمان ســعی کردم روحیات و فرهنــگ ایرانی را از طریق 

اسطوره ها و تاریخ، بازآفرینی کنم. 

شــرق: آلبوم «منشور» با آهنگ ســازی و خوانندگی کاوه 
یغمایی از سوي دفتر موســیقي مجوز گرفت.به گزارش 
واحد نظــارت و ارزشــیابی دفتــر موســیقی در یک ماه 
گذشــته، مجــوز ۴۳ آلبوم  صوتی، هفــت تک آهنگ و ۹ 
نماهنگ صادر شــد.از میان آلبوم هــای صوتی ای که در 
یک ماه گذشته برای آنها مجوز صادر شده است می توان 
به آلبوم «ســه گاه زنــد» با بداهه نــوازی فضل االله توکل، 
محمود رفیعیان و گویندگی نــادر گلچین، آلبوم بی کلام 
«کوک های سه تار» اثری از حسین مهرانی، آلبوم فولکلور 
اســکاندیناوی «بیســت» کاری از گروه Bazar Bla، آلبوم 
کُردی «نــه یله می جی» با آهنگ ســازی امیــر جباریان 
و خوانندگــی محمدجواد شــوهانی، آلبوم «منشــور» با 
آهنگ سازی و خوانندگی کاوه یغمایی و آلبوم پاپ «تاوان 
اون روزا» با آهنگ ســازی حمید عســگری و خوانندگی 

رســول صدیق اشــاره کرد.مجوز آلبوم تصویری «ساری 
گلین» با تنظیم شهریار صدیق و خوانندگی بهزاد میرلو نیز 
صادر شــد.همچنین مجوز ۹ نماهنگ و هفت تک آهنگ 
در ســبک های متفاوت در ماه گذشته صادر شد که شامل 
نماهنگ های «کلافه» به خوانندگی رضا صادقی، «دستامو 
دریاب» بــه خوانندگی کوروش انــوش و تک آهنگ های 
«بامداد تار» با آهنگ سازی و تنظیم یمین آیت االله غفاری 
و «خوشحالم» به خوانندگی رحمان عرب عامری هستند.
مجوز پنج کتاب گویا نیز با نام های «بیشعوری» اثر خاویر 
کرمنــت، ترجمه محمود فرجامــی، «محکمه الهی» اثر 
آنا آخماتووا، ترجمه احمد پــوری، «خاطره ای در درونم 
است» اثر خلیل جوادی، «۲۳ راه برای غلبه بر تنبلی» اثر 
اس.جی اسکات، ترجمه امیرحسین میرزائیان و «یانغیلی 

شلاله» اثر لادن اسکندانی صادر شد.

کاوه یغمایی مجوز گرفت رونمایى از 3 کتاب جدید در نشر ثالث
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